
سمفونی خطوط 
یکشنبه 21 مرداد 1403
سال سوم   شماره 574
www.hammihanonline.ir

نگاه حقوقدان

پژوهشگردکتریحقوقبینالملل
آرش ملکی

ونزوئلا کشــوری است با بیست و هشت میلیون نفر جمعیت که در منطقه 
آمریکای لاتین واقع شــده. این کشور با وجود برخورداری از منابع سرشارِ 
نفت و گاز، از رهگذر حکمرانی غیردموکراتیک، فساد و سوءمدیریت با یک 
بحران اقتصادی شــدید مواجه است و با تورم 186درصد دست و پنجه نرم 
می کند. در نتیجه این وضعیت، 85درصد از شهروندان از مدل حکمرانی 
رضایت نداشته و به تغییر آن متمایل هســتند. روز 28 جولای سال جاری 
میلادی در ونزوئلا انتخابات ریاســت جمهوری برگزار شد. روز 29 جولای، 
 ـاعلام نمود که با کســب 51درصد از   ـنیکلاس مادورو  رئیس جمهور وقت 
مجموع آراء برنده انتخابات است. در حالی که تا پیش از برگزاری انتخابات 
و به واسطه نظرسنجی های معتبر 73درصد از آراء در سبد کاندیدای رقیب 
 ـقرار داشت. با اعلام نتایج، شهرهای ونزوئلا به صحنه   ـاِدموندو گونزالس 
تجمعات اعتراضی بدل شدند و میان مخالفان مادورو و پلیس ضدشورش 
درگیری هایی پدید آمد. تا اینجای کار، مادورو با چالش اساسی مواجه نبود. 
لیکن، واکنش های سایر دولت ها به نتایج انتخابات ظرف چند روز گذشته 
تداوم ریاســت مادورو را با نوعی بحران مشــروعیت مواجه ساخته. سطح 
واکنش ها متفاوت بود. به عنوان مثال اســپانیا، آلمــان و بریتانیا از ونزوئلا 
خواســتند فرآیند برگزاری انتخابات را شفاف ســازی کند. ایالات متحده و 
برزیل به همراه اتحادیه اروپا اعلام نمودند که تا زمان شفاف سازی انتخابات، 
دولت جدید ونزوئلا را به رسمیت نمی شناسند. آرژانتین، کلمبیا و مجارستان 
 ـاین انتخابات را مردود برشمردند و دولت های پاناما و   ـدر واکنشی شدیدتر 
پرو نیز علاوه بر نپذیرفتنِ نتایج انتخابات، روابط دیپلماتیک خود را با ونزوئلا 
قطع کردند. هرچنــد ونزوئلا دولتی برخوردار از حاکمیت اســت و مردود 
دانستنِ نتایج انتخابات اثر مستقیمی بر وضعیت مادورو ندارد، لیکن چنین 
واکنش بین المللی بی سابقه ای جایگاه این کشور در جامعه بین المللی را 
شدیداً تضعیف می کند. آن هم در شرایطی که ونزوئلا باید به منظور رهایی 
از وضعیت اقتصادی نامطلوب، توســعه مناسبات بین المللی را در دستور 
کار قرار دهد. برگزاری این انتخابات مناقشه برانگیز در حالی صورت گرفت 
که حقوق بین الملل الگوی جامع، مانع و معقول  انتخابات آزاد و منصفانه 

را پیش بینی نموده. »اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه« یک سند 
بین المللی است که به تاریخ 26 مارس 1994 توسط اتحادیه بین المجالس 
تصویب شــد. ماده 1 از این اعلامیه اذعان می دارد دولت صرفاً می بایست 
محصول اراده حقیقی، آزادانه و منصفانه مردم باشد. در ماده 2 آمده که هر 
 ـاز حق رای در انتخابات برخوردار است و چنانچه   ـبدون تبعیض  شهروند بالغ 
شــهروندی از رای دادن محروم شــود حق تجدیدنظرخواهی وی محفوظ 
اســت. ماده 3 نیز بیان می کند همه شهروندان باید در پرتو شرایط مقرر در 
قانون اساسی و تعهدات بین المللی به طور برابر قادر به نامزدی در انتخابات 
باشند و حق تأســیس حزب سیاســی، بیان آزادانه دیدگاه های سیاسی، 
برگزاری گردهمایی های انتخاباتی در سراسر کشور، دسترسی یکسان به 
رسانه ها و تأمین امنیت جانی و مالی آنها در جریان رقابت انتخاباتی تضمین 
شود. بند 7 از ماده 3 نیز تهدیدِ امنیت ملی را تنها استثنای مشروع به منظور 
تحدید حقوق مزبور می داند. در کنــار این موارد، نامزدهای انتخابات باید 
خروجی یک انتخابات آزاد و منصفانه را پذیرفته و از خشــونت پرهیز کنند. 
 ـکه می تواند سنگ بنای قوانین و رویه انتخاباتی همه کشورها باشد  این الگو 
 ـحتی پیش   ـصرفاً برخوردار از جایگاه توصیه ای است. با این وجود، مفاد آن 
 ـدر اسناد بین المللی الزام آور وجود داشت و ضمانت اجرا  از صدور اعلامیه 
برای آنها در نظر گرفته شده بود. یک نمونه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی )1966( و مواد 1 و 25 آن است که به ترتیب، حق تعیین سرنوشت 
و حق رای در انتخابات را به رسمیت می شناسد. علاوه بر این، کنوانسیون 
آمریکایی حقوق بشر )1969( که ونزوئلا عضو آن است نیز در ماده 23 حق 

مشارکت شهروندان در حکمرانی را پیش بینی می کند.
در مجموع، به نظر می رســد انتخابــات اخیر در پرتو واکنش های شــدید 
بین المللی و در فرض اصرار مادورو بر نتایج ادعایی برای دولت او پیامدهای 
 ـهمچون شــکایت در کمیته حقوق بشر و دادخواهی  قضایی بین المللی 
 ـدر پی داشــته باشد که در صورت  در دیوان درون آمریکایی حقوق بشــر را 
محکومیت در آن رسیدگی ها، مشروعیت بین المللی نیم بندِ فعلی این دولت 
بیش از گذشته متزلزل خواهد شد.  باید به این مهم توجه کنیم که برگزاری 
انتخابات آزاد و منصفانه از الزامات اجتناب ناپذیر دموکراســی است و هیچ 
دولتی نمی تواند در قرن بیست با دور زدنِ دموکراسی به توسعه پایدار برسد. 
در نتیجه، شفاف سازی قانع کننده از خروجی انتخابات 28 جولای می تواند 
نخســتین گام در پیمودنِ مسیر صحیح برای ونزوئلا باشد. این چنین روح 

سیمون بولیوار نیز بیش از پیش در آرامش خواهد بود!

پیامدهای حقوقی بین المللی انتخابات اخیر ونزوئلا
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نسبت به اسرائیل مواضع تقریباً یکسانی داشتند و حتی دموکرات ها روابط شان 
با اسرائیل بهتر بود. اما شرایط به مرور و با دلایل مختلف تغییر کرده است. در 
حال حاضر جمهوری خواهان به طور کامل حامی اسرائیل هستند و انتقادات 
در میان دموکرات ها و هواداران این حزب،  نسبت به رژیم صهیونیستی و مسائل 
جنگ غزه بیشتر است. نتانیاهو می داند که اگر ترامپ سر کار بیاید، با توجه به 
حمایت بی سابقه ای که از اسرائیل کرد )مسئله به رسمیت شناختن حاکمیت 
بر جولان و انتقال ســفارت از تل آویو به بیت المقدس( کار برای آن ها راحت تر 
می شــود و به نفع شــان اســت. اما اگر رئیس جمهور بعدی دموکرات و کامالا 
هریس باشــد، حمایت همیشــگی را نخواهند داشت. پشــتیبانی هریس از 
اقدامــات اســرائیل، نســبت بــه بایدن کم تــر اســت. بنابراین، ابزار دســت 
اسرائیلی هایی که خواستار قدرت گرفتن ترامپ هستند، طولانی کردن جنگ 
و افزایش تنش در خاورمیانه است که شکست خوردن سیاست های دموکرات ها 
در منطقه را نشــان می دهد. پایگاه اجتماعی حزب دموکرات فعلًا نســبت به 
مسئله فلسطین حساس است.«  او خاطرنشان کرد: »آمریکا روی موجودیت 
اســرائیل حساســیت دارد و هیئت حاکمه این کشــور معتقد است که نباید 
اســرائیل را در شــرایط سخت تنها گذاشت. اگر جنگ گســترش پیدا کند و 
همه جانبه شود، آمریکا به نفع اسرائیل وارد جنگ می شود. اگر این جنگ به 
پایان نرســد و دامنه آن گسترش پیدا کند، فشار روی دموکرات ها بالا می رود. 
آن ها دنبال این هستند که کار به شرایط سخت نرسد. مایل هستند آتش بس و 
تبادل اُســرا صورت بگیرد. خاورمیانه آرام و باثبات به نفع آمریکاســت. چون 
اولویت هــای مهم تری مثل چین، روســیه و اوکراین را دارد و متمایل به فاصله  
گرفتن از منطقه اســت. اما اســرائیل بدون حمایت و حضور آمریکا احساس 
امنیت نمی کند و هیچ تمایلی به ترک منطقه از سوی ایالات متحده ندارد. همه 
کار می کند که حضور آمریکا در منطقه حفظ شــود. یکی از آن راه ها، افزایش 
تنش است. اسرائیل دو خط قرمز را رد کرد که یکی از آن ها حمله به ساختمان 
کنسولگری و دیگری ترور هنیه در تهران بود. تلاش  می کنند که سطح تنش را 
بالا ببرند. البته این به معنای نداشتن فرصت انتقام از سوی ایران نیست. بلکه 
اقدام ایران باید به گونه ای باشــد که به اسرائیل هزینه وارد کند، باعث احیای 

بازدارندگی شود و در نهایت به جنگ گسترده تبدیل نشود.«

دموکرات ها به آتش بس نیاز دارند �
رحمن قهرمان پور، تحلیلگر مسائل آمریکا بخشی از 
حوزه مطالعاتی خود را به روابط ایالات متحده و اسرائیل 
اختصاص داده اســت. او معتقد اســت کــه دموکرات ها 
نسبت به تاثیر مسائل سیاست خارجی به خصوص مسئله 
خاورمیانه و اســرائیل بــر انتخابات آمریــکا، نگران هســتند.  قهرمان پور به 
»هم میهن« گفت: »بایدن و دموکرات ها دوست دارند که آتش بس در غزه برقرار 
شود و چند دلیل برای آن دارند؛ اول اینکه تا حد ممکن از تاثیرگذاری سیاست 
خارجــی بر رقابت هــای انتخاباتی آمریکا بکاهنــد. دلیل دوم، جــذب آرای 
عرب های آمریکا به خصوص در ایالت میشــیگان اســت. اعراب آمریکا اعلام 
کردند که در این انتخابات بی طرف هستند و حزب دموکرات تلاش می کند که 
حداقل بعــد از انصراف بایدن بتواند آرای آن ها را به دســت بیــاورد. در نظام 
انتخاباتی الکترال آمریکا حتی 1۰ تا 12 هزار رای اهمیت دارد، چه برســد به 
1۰۰ رای. ایــن آرا می توانــد سرنوشــت یــک ایالــت را تغییر دهــد و آن  را به 
دموکرات ها یا جمهوری خواهان تقدیم کند. سومین دلیل تلاش دموکرات ها 

برای جذب و پای کار آوردن بدنه جوان و چپگرای این حزب در جریان انتخابات 
است. آن ها جوان هستند، انگیزه دارند، در شبکه های اجتماعی فعالند و این 
مسائل در کمپین های انتخاباتی بسیار مهم است. این جناح در جمع آوری رای 

برای بایدن در انتخابات 2۰2۰ بسیار تاثیرگذار بود.« 
او ادامــه داد: »امــا در نهایــت همه راه هــا به نتانیاهو ختم می شــود. 
دموکرات هــا آتش بس می خواهند اما تجربه 1۰ ماه گذشــته و جنگی که 
جریان دارد، به ما نشان می دهد آمریکا نفوذ و قدرت گذشته را بر اسرائیل 
نــدارد. نمی تواند آن ها را وادار به پایان جنگ کند. در حال حاضر نتانیاهو 
با احزاب راســت افراطی اسرائیل ائتلافی تشکیل داده و فعلًا قصد ادامه 
جنگ، تــرور و تخریــب را دارد. خیلی ها تماس می گیرند و بر اســرائیل و 
نتانیاهو فشار می آورند اما در نهایت باید ببینیم که محاسبات در تل آویو به 
چه صورت خواهد شد.«  قهرمانپور مسئله عدم تمایل اسرائیل به پیروزی 
کامالا هریس را تائید کرد و اظهار داشــت: »بعد از مناظره اول میان بایدن 
و ترامپ، شــانس ترامپ بالا رفت. اســرائیلی ها هم خوشحال بودند چون 
نتانیاهو دوست دارد با ترامپ کار کند. کناره گیری بایدن و انتخاب هریس، 
معادلات را بر هم زد. شاید بایدن را تحمل می کردند اما هریس را نه. چون 
بایدن به نسبت دیگر دموکرات ها، نسبت به حمایت از اسرائیل عملکردی 
استثنائی داشت. اما آتش بس را نیز دنبال می کرد. ولی نگاه حزب دموکرات 
به این منازعه کمی تغییر کرده است. اما در سال های اخیر، این گرایش در 
حزب دموکرات تغییر کرده اســت. اول به خاطر قدرت جناح مترقی حزب 
دموکرات و همچنین به خاطر تغییراتی که در نســل جوان یهودی ساکن 
آمریکا اتفاق افتاد. نســل جدید یهودیان آمریکا دیگر مثل نسل معروف به 
هولوکاســت، خیلی طرفدار اسرائیل نیستند بلکه منتقد نیز در میان آنان 
وجود دارد. مجموع برخی دلایل باعث شــد که در نهایت، حزب دموکرات 

موضع انتقادی تری بگیرد.«  
این پژوهشــگر حوزه بین الملل ادامه داد: نمونه این مسئله توافق برجام 
اســت. با اینکه اســرائیل نزدیک به 2۰ میلیون دلار خرج کرده بود که برجام 
را به هم بزند، ولی اوباما ایســتاد و این توافق را پیش برد. بعدها معلوم شد که 
همان زمان بر سر برجام درگیری لفظی شدیدی بین اوباما و نتانیاهو رخ داد. 
اسرائیل نمی خواهد دوباره فردی با آن مشخصات سر کار بیاید. از بابت هریس 
نگران هستند چون شانس برنده شدن او بیشتر از بایدن است و به جناح مترقی 
حزب دموکرات نزدیک تر اســت که نگاهی انتقادی نسبت به اسرائیل دارند.«   
قهرمانپور در پاسخ به این سوال که چرا گفته می شود نتانیاهو تمایل بیشتری 
به کار با ترامپ دارد، خاطرنشان کرد: »بخشی از این تمایل، ریشه های فکری 
و عقیدتی دارد. جریان مســیحیان موعودگرایان انجیلی )اونجلیســت ها( به 
خاطــر عقاید آخرالزمانی و اینکه معتقدند ظهور مســیح ارتباط مســتقیمی 
با تحــولات بیت المقدس دارد، طرفدار اســرائیل هســتند. موضــوع دیگر، 
ویژگی های شخصی ترامپ است. او به لحاظ شخصیت و خصلت های فردی، 
اقتدارگراست و به نتانیاهو کاملًا شباهت دارد. اگر او سر کار بیاید، شرایط برای 
نتانیاهو و جریان او راحت تر می شود. ترامپ، بوروکراسی پیچیده آمریکا را دور 
می زند و مسئله سیاست خارجی را شخصی می کند. او زمانی که رئیس جمهور 
بود، دو خط قرمز آمریکا را رد کرد که یکی به رسمیت شناختن حاکمیت تل آویو 
بر بلندی های جولان بود و دیگری انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس. در 
محاسبات اسرائیلی ها، پیروزی ترامپ به نفع شان است و معتقدند که باز هم به 

نفع آن ها کار خواهد کرد.«

جواد علیزاده

مشکلات به استخوان زندگی شان دست به مهاجرت زده و سختی های آن را هم 
به جان خریده اند. 

حواس مدیران کشور به علل مهاجرت نیست  �
فاطمه موسوی، عضو هیئت مدیره گروه مطالعات زنان 
انجمن جامعه شناسی درباره مهاجرت معکوس به ایران و 
الزامات آن به هم میهن می گوید:»ما در حالی رتبه نخست 
مهاجرت را به خود اختصاص داده ایم که کشــورمان نه به 
جنگ خارجی دچار اســت و نه از جنگ داخلی رنج می برد و نه اینکه دچار زوال 
دولــت هســتیم. اگرچــه در همه جهــان قشــر تحصیل کــرده و متخصص در 
جست وجوی زندگی بهتر بوده و به دنبال فرصت بهتر زندگی دست به مهاجرت 
می زنند اما آنچه که در سال های اخیر و به ویژه بعد از سال 98شاهد هستیم موج 
بزرگ مهاجرت است که به خروج ایرانیان می ماند.« این متخصص مطالعات زنان 
این نوع مهاجرت را نوعی رفتار اعتراضی می داند: »نارضایتی در جوامع ابتدا خود 
را به شکل اعتراض نشان می دهد و مردم خواهان اصلاح می شوند ولی اگر به هر 
دلیل امکانی برای اصلاح وجود نداشته و مسیرها بسته شده باشد شاهد خروج 
خواهیــم بــود. به عبارت دیگر مهاجرت زیاد و شــدید شــهروندان یک کشــور 
نشــان دهنده ناامیدی نسبت به تغییر و بهبود شرایط است.« او معتقد است که 
امروز شــاهد خروج ایرانیان از کشور هستیم به این معنا که هر ساله صدها هزار 
ایرانی کشــور را ترک می کنند نه فقط نخبگان بلکه بسیاری از افراد عادی ولو به 
صــورت غیرمجاز هم این مســیر را طــی کرده  اند. حالا مقصــد مهاجرت تنها 
کشورهای پیشرفته نیست بلکه کشورهایی مانند تاجیکستان، ارمنستان و... هم 
هدف مهاجرت ایرانیان شده اند. موسوی می گوید که حواس مدیران کشور به علل 
مهاجرت نیست:»جاذبه در کشورهای مقصد و دافعه در داخل کشور زیاد است. 
یعنی فرد کشــوری را به عنوان مقصد انتخاب می کند که امکان پیشرفت در آن 
وجود داشــته و به حقوق انسانی و شهروندی او احترام گذاشته می شود چنانکه 
مدتی پیش یک خانم بلوچ وزیر علوم یکی از کشورها شد آیا در داخل ایران چنین 
امکانی برای زنان وجود دارد؟« او راه حل را در ایجاد تغییرات ساختاری،  سیاسی و 
اجتماعی و توجه به توسعه انسانی می داند. موضوعی که باعث می شود در آینده 

شاهد تبعیض جنسیتی،  قومیتی و... در کشور نباشیم. 

ساختار حکمروایی نخبه گریزاست �
بهرام صلواتی، تحلیلگر حوزه مهاجرت هم با اشاره به 
رفتار دوستانه و سمبلیک کیمیا علیزاده و ناهید کیانی دو 
تکوانــدوکار ایرانی به هم میهــن می گوید:»حرکت این دو 
هموطن پیامی را به دولتمردان مخابره کرد مبنی بر اینکه 
جامعه و مخصوصاً نســل جوان را به رسمیت بشناسند و به حرکت های طبیعی 
جامعه رجوع کنند.« او با ابراز خوشحالی از سعی دولت جدید برای یادگیری از 
چنین حرکت هایی ادامه می دهد:»در چهار پنج دهه گذشته تقریباً هیچ دولتی 
نبوده که آرزوی بازگشــت سرمایه های مالی، فکری و مخصوصاً انسانی ایرانیان 

خارج از کشور را در ذهنش نداشته باشد اما بیشتر دولت ها در عمل هیچ اقدامی 
در این زمینه نکرده اند، اقدامات برخی دولت ها هم خلاف این آرزو بوده اســت. 
تنها در دولت روحانی شاهد بودیم که این آرزو و عمل به هم نزدیک شدند و عملًا 
شاهد موج بازگشت حداقل بخشی از متخصصین و فارغ التحصیلان ایرانی خارج 
از کشور بودیم اما متاسفانه دولت دوم او هم به دلیل مشکلاتی که برایش ایجاد شد 

نتوانست به این موضوع ادامه دهد.« 
این تحلیلگر حوزه مهاجرت تاکید می کند که مسئولان باید توجه کنند اگر 
دلایل مهاجرت تشــدید شود مانع مهاجرت معکوس می شوند و اگر رفع شوند 
می توانند زمینه ســاز مهاجرت بازگشتی باشند:»کاهش ارزش پول ملی باعث 
اختلاف هزینه دستمزد در ایران و سایر کشورها مخصوصاً کشورهای همسایه  
می شــود که این یکی از دلایل مهاجرت اســت. وقتی هزینه زندگــی در ایران 
به دلار یا یورو هســت ولــی درآمدها به ریال،  این اختــلاف فاحش قابل توجیه 
نیست. با این حال نباید ریشه های مهاجرت را به مسائل اقتصادی تقلیل داد.« 
صلواتی ناامیدی اجتماعی و سیاسی در جامعه و مخصوصاً قشر جوان را یکی 
از دلایــل مهم مهاجرت از ایران می داند:»در گام نخســت باید با این ناامیدی و 
بی چشــم اندازی مواجهه ای واقع بینانه داشته باشیم و شــروع به امیدآفرینی 
کنیم. صحبت از بازگشــت ایرانیان یکی از همین موارد امیدآفرین است. اما در 
عمل اقداماتی که شاهد هستیم ضد امید است. مانند طرح نور و گشت ارشاد و 
همین اتفاقی که چند روز پیش برای یک دختر نوجوان افتاد.« او تاکید می کند 
که تا وقتی مهاجرت و ریشــه های آن را نپذیریم صحبت از بازگشــت مهاجران 
گزاف است:»تبدیل مهاجرت به مهاجرت معکوس زمینه ساز توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی اســت. تجربه ای که در کشورهایی مانند چین و هند هم 
وجود داشته است. اما جنس مهاجرت های ما متفاوت است یعنی بزرگ است و 
تا حدودی رنگ و بوی اجباری پیدا کرده است. بنابراین برای معکوس کردن آن 
هم ابتدا باید زمینه بازگشت را فراهم کنیم. یعنی علل و عوامل خروج مهاجرین 
از کشور را خوب درک کرده و آنها را کاهش دهیم و بعد از انجام تحقیقاتی کامل 
آنها را رفع کنیم. برای بازگشت مهاجرین باید در کنار رفع عوامل دافعه، عوامل 
جذب کننده و تســهیل کننده را هم تقویت نکنیم.« صلواتی همچنین داشتن 
سیاست و برنامه بازگشت مهاجران، تضمین ســازوکارها و تقویت منابع مالی و 
انسانی را از دیگر عوامل زمینه ساز برای مهاجرت معکوس برشمرد:»برنامه های 
بازگشت ما عملیاتی و عمل پذیر نیستند. دولت یا سیستم حکمرانی نخبه گریز 
ما صحبت از بازگشت نخبگان می کند اما از طرف دیگر شاهد خانه نشین کردن 
نخبگان و اخراج اساتید از دانشگاه ها هستیم. مسئله ای که بازگشت نخبگان 
را باورناپذیر می کند.« او تاکید می کند که چینش کابینه توســط پزشــکیان در 
زمینه سازی برای مهاجرت معکوس مؤثر است:»افرادی که قرار است وارد حوزه 
اجرایی کشــور شوند باید نخبه و شایسته باشــند و در عین حال زمینه حضور 
نخبگان در دولت را فراهم کنند. در گذشته شاهد بودیم که به بهانه جوان گرایی 
و... افراد غیرشاخص و فاقد تجربه و تخصص، وارد حوزه کار شدند که این موضوع 
باعث ناامیدی نخبگان و خروج آنها از سیستم حکمروایی شد. بنابراین نخبه پرور 

بودن سیستم حکمرانی ما یک ضرورت است.«


